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 اشکال مرحوم نائینی بر مرحوم وحید بهبهانی و بر اشکال اول مرحوم آخوند:

 در زمره ثمرات بحث از وجوب مقدمه واجب می نویسد: مرحوم نائینی

اجتماع الأمر و النهّی علىى الوىول بوجىو     الوحید البهبهانی رحمه الله من لزوم  إلى و منها: ما نسب»

 المودّمة، فیما إذا كانت المودّمة محرّمة.

و قد أورد علیه: بأنه لا يکون من ذاك البا ، بل من با  النّهی فی العبادة أو المعاملة. و الإنصىا  انّ  

رة: تکون المودّمة ما نسب إلى الوحید بإطلاقه غیر تامّ، و كذا ما أورد علیه، و توضیح ذلك: هو انهّ تا

فی نوعها محرّمة بحیث لا يکون للمکلّف مندوحة، كما إذا انحصر الإنواذ بالتّصىرّ  فىی ملىك ال،یىر،     

ففی مثل هذا يوع التّزاحم بین وجو  الإنواذ و حرمة التّصر ، و ينب،ی مراعاة الأهمّ أو سائر مرجحّىا   

مىر و النهّىی، لا فىی بىا  النهّىی مىن العبىادة أو        با  التّزاحم، و لا يندرج هذا إلّا فی با  اجتماع الأ

المعاملة. و أخرى: لا تکون المودّمة فی نوعها محرّمة بل كان لها افراد مباحة، فتارة: يرد النّهی عن فرد 

منها بالخصوص، كما إذا نهى عن سیر خاصّ للحجّ، فهذا يندرج فی با  النّهىی عىن العبىادة ان كانىت     

 معاملة ان لم تکن كذلك.المودّمة عباديةّ، أو ال

و أخرى: لا يرد النهّی عن فرد منها بالخصوص، بل كان المنهیّ عنه عنوانا كلیا انطبق على بعض افىراد  

المودّمة، كما فی السّیر على الدّابة الم،صوبة فی الحجّ، حیث انّ الواجب بالوجو  الموىدّمی هىو السّىیر    

ي له افراد أيضا، و قىد اجتمىع كىلّ مىن عنىوان الواجىب و       الّذي له افراد و المنهیّ عنه هو ال،صب الّذ

الحرام فی السّیر على الدّابة الم،صوبة، فهذا يکون من با  اجتماع الأمىر و النّهىی، و لىین مىن بىا       

النهّی عن العبادة أو المعاملة، و لا يتوقّف اندراجه فی با  الاجتماع على ان يکون الواجىب بىالوجو    

ودمة حتى يمنع عن ذلك بىل يکفىى ان يکىون الواجىب عنوانىا كلیّىا ذا افىراد،        المودمی هو عنوان الم

 1 «كالمثال المتودّم فتأمل جیّدا.

 توضیح:

 کال مرحوم آخوند تام نیست چراکه:انصاف آن است که هم  کلام مرحوم وحید و هم اش .1

                                                      
 .922، ص1فوائد الاصول، ج. 1
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گاهی نوع مقدمه حرام است و مندوحه ندارد، مثل اینکه نجات غریق، یک  مقدمکه منحصکره دارد و آن     .9

 عبارت است از تصرف در مل  غیر.

در چنین موردی بین وجوب انقاذ و حرمت تصرف، تزاحم پیش می آید و باید به سراغ ملاک اهم رفت،  .3

 اجتماع و امر و نهی است.این مورد از مصادیق 

سیر الىی  »ولی گاهی نوع مقدمه حرام نیست بلکه افراد حرام دارد و افراد غیر حرام هم دارد، مثل اینکه  .4

حرام نیست، ولی برخی از مصادیق آن مورد نهی است، این مورد از مصادیق نهی در عبکادات یکا    «الحج

 معاملات است.

نیست بلکه آنچه منهی عنه است، عنوان کلی ای است که منطبکق   ولی گاهی نهی از فردی از افراد مقدمه .5

است و منهی عنه، غصب است ولی در جایی « سیر الی الحج»بر برخی از افراد مقدمه است، مثلاً واجب 

 فرد با حیوان غصبی به حج می رود، این صورت از مصادیق اجتماع امر و نهی است.

ماع امر و نهی قرار گیرد، لازم نیسکت ککه بئکوئیم عنکوان     پس برای اینکه بحث، زیر مجموعه بحث اجت .6

مورد امر قرار گرفته است. بلکه کافی است آنچه واجکب اسکت عنکوان کلکی دارای مصکادیق      « مودمه»

 مختلف باشد.

 ما می گوئیم:

 گونه است: 4ماحصل فرمایش مرحوم نائینی آن است که: رابطه وجوب و حرمت 

دو عنوان مورد امر و نهی هستند ولی به سبب عدم مندوحه، عبد قدرت بر اتیان هر دو ندارد، مثل  تزاحم: (1

اینکه تنها راه نجات غریق، تصرف در مل  غیر است. اینجا تزاحم است بکین وجکوب مقدمکه  بکه تبک       

نهی در وجوب ذی المقدمه( و حرمت غصب، این نه از مصادیق اجتماع امر و نهی است و نه از مصادیق 

 عبادات.

توجه شود که عبارت مرحوم نائینی در فوائد الاصول، این نوع را از مصادیق اجتماع امر و نهی می داند. 

ولی در اجواد التقریرات بحث را به گونه ای طرح کرده اند که بحث تزاحم را از بحث اجتماع امر و نهی 

 متفاوت می داند:
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ة فلا محالىة يوىع التىزاحم بىین حرمىة المودمىة و وجىو  ذي        الحرم المودمة منحصرة فی كانت فان»

المودمة فلا بد من رفع الید عن أحدهما و هو أجنبی عما هو محل الکلام فی بحىث جىواا الاجتمىاع و    

 1 «عدمه.

باشد، عبارت « لا»غلط باشد و صحیح آن « الاّ»ممکن است بتوانیم بئوئیم در عبارت فوائد الاصول هم 

 باشد. «و نهی و لا فی با ...الامر »دیئر هم 

ی  عنوان مورد امر است، ولی دارای دو گونه فرد و مصداق است، ی  گونه آنها، منهی  نهی در عبادا : (9

عنه است. این مورد بحث نهی در عبادات است.  همین بحث در معاملات هم جکاری اسکت: معاملکه ای    

 مورد امضا می باشد ولی دو گونه فرد و مصداق دارد(

دو عنوان مورد امر و نهی هستند ولی برخی از مصادیق زیکر مجموعکه هکر دو قکرار      ماع امر و نهی:اجت (3

 میئیرد  ولی مندوحه وجود دارد و لذا عبد قدرت بر انجام هر دو دارد و لذا تزاحم نیست(

 ی  عنوان مورد نهی است ولی افرادی  بدون عنوان( هم مورد امر هستند این افکراد اگرچکه بکا عنکوان     (4

مقدمه مورد امر نیستند ولی می توان عنوان جامعی را برای آنها تصویر کرد. و ایکن همکان محکل بحکث     

ماست یعنی از طرفی می گوید غصب نکن و از طرفی مصادیق مقدمه حج را واجکب مکی کنکد در ایکن     

ای صورت چون لازم نیست مصداقی را که حرام است به جای آوریم و می توانیم مصداق دیئر را به جک 

 آوریم، لذا این هم از مصادیق بحث اجتماع امر و نهی است.

پس نوع چهارم،  آن صورتی است که عنوان عام دیئری را می توانیم بیابیم که مورد امر باشد  اگرچه آن 

عموم من وجه است، بحث نیست( و چون رابطه آن عنوان عام دیئر، با عنوان مورد نهی « مودمه»عنوان، 

از مصادیق اجتماع امر و نهی است  عنوان عام دیئر مثل ذهاب الی السوق و...( ایکن مطلکب در حاشکیه    

 مرحوم سلطان العلما بر کفایه به خوبی تشریح شده است.

 

 

                                                      
 .942، ص1أجود التقریرات، ج. 1
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 شىرطا   او معىدا   بذاتها تکون التی المعنونا  نفن من انتزاعی جامع المودمة مفهوم أن سابوا حوونا قد»

 ال،یىري  بىالوجو   واجبىا   يکىون  اللحىم  لاشىترا   معدة مودمة هو الذي السوق إلى المشی مثلا أوسببا 

 العنىاوين  هىذ   و للأحىراق  سبب خاصة حركة هو الذي والالوا  للصلوة شرط الخاص بعنوانه والوضو 

 عنىوان  فیکىون  الأولی بالحمل ولا الشايع بالحمل بمودمة لین المودمة مفهوم و لل،یر واجبا  الخاصة

 يکىون  ال،یىري فلامحالىة   الوجىو   مركىز  عن رتبة متأخرة العناوين الخاصة تلك عن منتزعا المودمة

 «اجمالا. ولو العناوين تلك إلى الوجو  لتوجیه الأمر عند مرأتا

م فیروزآبادی به این مطلب با عبارتی دیئر اشاره دارد، ایشان می گویند لازم نیست امر به عنوان عکام  مرحو

هم متعلق امر باشد ولی همان کارکرد را داشکته باشکد، بحکث از    « معنون»دیئری تعلق گرفته باشد بلکه اگر 

 مصادیق اجتماع امر و نهی می شود.

ة الاجتماع إنما هو لأجل أن يتعدد المتعلق بزعم المجوا و هو بعینىه  فی مسأل اعتبار تعدد العنوانین ان»

 1«موجود فی العنوان و المعنون أيضا من غیر اختصاص بالعنوانین فوط.

 اشکال مرحوم سلطان العلما بر مرحوم نائینی:

 مرحوم سلطان العلما در دفاع از مرحوم آخوند می نویسد:

 لکی الحویویة الوضايا فی الموضوع ماهو على الطبیعة نفن كان و ان النهى مركز بان الجوا  ويمکن»

 الخاصىة  الحركىة  انمىا هىی   مودمة هو الذي السیر أن المفروض و اللخارج مرأة بماهی بل هی لابماهی

 مىرأ   المودمىة  عنوان يکون و الخارجیة الوضايا بمنزلة الواجبة فالمودمة للوصول معدة مودمة هی التی

 النفسىی  الواجىب  إلىى  للتوصل علیها موقوفا الوجوديتة بخصوصیته مايکون الی إجمالیة واشارة صرفا

 والنهىی  الأمىر  اجتمىاع  بىا   عىن  المىورد  لخىروج  يکفىی  المودمة ناحیة من اللاعنوانیة أن البین ومن

 «العبادة. فی النهی با  من فیکون الخاصة الحركة على ال،صب عنوان صدق والمفروض

 توضیح:

 غضب نکن( آنچه منهی عنه است، افراد خارجی هستند و نه عنوان، و همان افراد خارجی  در جانب نهی .1

                                                      
 .409، ص1عنایة الأصول فی شرح کفایة الأصول، ج. 1
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مورد امر هم هستند. پس افرادی از ی  مجموعه مورد امر بوده اند و برخی از مصادیق و افراد منهی عنه 

 است، پس این نهی در عبادات است.

 ما می گوئیم:

عناوین محرمّه مرآة باشند و مصادیق حرام باشند و لذا اصلاً بابی  لازمه فرمایش ایشان آن است که همهاولا : 

 تحت عنوان اجتماع امر و نهی موجود نباشد.

 اینکه نهی از عنوان افراد منتقل شود، قابل پذیرش نیست، ثانیا : 

ا بئوئیم و : اگر در جانب نهی، گفتیم که آنچه منهی عنه است، افراد هستند در جانب امر هم باید همین رثالثا 

 لذا بحث از باب تزاحم می شود و نه نهی در عبادات.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


